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  »قرآني - پژوهش هاي ادبي« فصلنامه
  1392تابستان / شماره دوم/ سال اول 

  )مطالعه موردي سوره فصلت( هاي هنري در قرآن شناختي تصوير تحليل زيبايي
   2و حسن خلف 1سيد حسين سيدي

  :چكيده
هايي زيبا، جذاب و پوياست؛ يكي از اين  همنشوري آسماني است كه سرشار از جلو قرآن كريم   

ها و تصويرهاي هنري شگرف و نفيس آن است كه هر يك به روشني، پرده از  ها، صحنه جلوه
اين مصحف شريف با به كارگيري يك رشته الفاظ و تعابير . دارد مي ها بر جمال خالق همه زيبايي
تواند ضمن برانگيختن  دهد كه مي ائه ميهايي باشكوه و تصاويري زيبا ار ظاهراً ساده، گاه صحنه

احساسات و عواطف آدمي، عقل و انديشه وي را نيز به تكاپو وا دارد؛ اين الفاظ و تعابير چنان 
كه خود را در مقام خواننده الفاظ بيابد؛ خود را بيننده  زنده و تأثيرگذار است كه انسان به جاي آن

چه سبب پيدايش اين تصاوير  آن. يابد ت و پويايي ميهايي زنده و سرشار از حرك تابلوها و صحنه
استعاره، كنايه : رفت برخي فنون بلاغي از جمله هنري در قرآن كريم شده است از يك سو كار

است و از سويي ديگر حاصل تركيب عناصري همچون تقابل  )مجسم سازي(تشخيص و تجسيم 
ن است تا ضمن بررسي مفهوم تصاوير ژوهش بر آ اين پ. گو و غيره و ها، محاوره و گفت صحنه

  .شناختي اين تصاوير در سوره فصلت بپردازد هنري و مصادر آن، به تحليل زيبايي
  

  .قرآن، تصويرهاي هنري، سوره فصلت، فنون بلاغي: واژگانكليد
  
  

                                                            
  29/05/1392 :تاريخ پذيرش  30/02/1392 :تاريخ دريافت** 

  seyedi@um.ac.ir .استاد زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد.  1
 Hasan_khalaf84@yahoo.com. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد: نويسنده مسئول.  2
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  :مقدمه
 در را خود و دنديبال يم خود بلاغت و فصاحت به العرب رةيجز نيسرزم از يمردمان كه يزمان 

 خود؛ بنده بر را يكلام م،يحك مصور گانهي آن آوردند، يم شمار به اقوام نيبرتر يسخنور عرصه
 شيخو مجذوب را ها آن همه اش لعادها خارق يها ييبايز با كه فرمود نازل) ص( محمد حضرت

 نمودند ارواد بود، كلام فن به آگاه و غيبل يفرد كه را رهيمغ بن ديول ش،يقر سران رو نيا از. نمود يم
 باره نيا در مفسران. شود)ص( محمد حضرت به مردم تا مانع گرويدن ديبگو يسخن قرآن هيعل تا
 به گفتند شيقر. كرد دايپ بدان يليتما و انعطاف ييگو د،يشن را قرآن از ياندك ديول«: سندينو يم

 را ابوجهل جهينت در .شد خواهد شيقر تمام برگشتن سبب امر نيهم و برگشت نيد از ديول كه خدا
 از يحاك كه را يسخن قرآن درباره ديول تا كند كيتحر را او غرور و تياشراف تا فرستادند او شيپ

 يكس شما انيم در قسم خدا به م؟يبگو چه قرآن درباره گفت ديول. اورديب زبان بر اوست نفرت
 ديگو يم او كه را چه آن اخد به. ستين يابانيب مردم اشعار يحت و دهيقص و زجر فن در من از داناتر

 همه كه است ييرايگ و ينيريش چنان سخنش در قسم خدا به. ستين هيشب ها نيا از كي چيه به
 يينگو يزيچ قرآن هيعل تا قسم خدا به: گفت ابوجهل. دهد يم قرار خود تر از پايين را سخنان
 جز سخن نيا: گفت سپس كنم فكر باره نيا در ديبگذار: گفت ديول. شوند ينم يراض تو از قومت
  .)18 -19، صص 1360قطب، (» ستين شود، يم آموخته كه يسحر

 روانشانيپ و خود روان و روح در قرآن ريتأث از شيقر سران كه است يميب از يحاك گفتار نيا 
 در ابند،يب را قرآن يرگذاريتأث نيا علت تا برآمدند درصدد ربازيد از پژوهان قرآن از يبرخ. داشتند

 از يناش را ها دل بر قرآن يرگذاريتأث يبرخ. كرد ابراز را خود نظر باره نيا در كي هر ،راستا نيهم
 را يبيغ امور از برداشتن پرده گريد يبرخ. دانستند يم آن يبايز اسلوب و نظم بلاغت، فصاحت،

 درباره توانيم را موارد نيا همه چه اگر. دانستند يم مردم روان و روح در قرآن يرگذاريتأث سبب
شد، خبري از  هاي كوتاه نازل مي آغاز كه غالبا سوره در كه ميدان يم كنيول دانست صادق قرآن كل
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 119)مطالعه موردي سوره فصلت(هاي هنري در قرآن  شناختي تصوير تحليل زيبايي 

 

) به تعبير وليد بن مغيره(گويي و ساير علوم نبود بنابراين بايد گفت منبع و ريشه سحر قرآن  غيب
  .ودگرا را مجذوب خويش نموده ب بديل آن است كه عرب بدويِ حس اسلوب زيبا و بي

هاي زيبا و جذاب قرآن كريم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصاوير و  يكي از اين جلوه 
قرآن با . دارد ها بر مي تابلوهاي هنري نفيس آن است كه به روشني پرده از جمال خالق همه زيبايي

كه  اي را خلق نموده است بهره جستن از الفاظ و كلمات مجرد، تصاوير هنري خارق العاده
هايي كه كلك  پرور آن نوازشگر چشم و خيال آدمي است؛ صحنه هاي شگفت انگيز و روح صحنه

تواند  هاي گوناگون نمي ها و نقش ها و طرح هيچ نگارگر و قلم هيچ نقاشي با استفاده از رنگ
  ).، ص هفده1387محمدقاسمي، (همانندش را بيافريند 

صويرگري و ترسيم حقايق عقلي و معنوي در قالب امر هنر قرآن آن است كه با استفاده از روش ت 
ها پرورش دهد و بر  محسوس و ملموس، توانسته است بذر اعتقادات حقّه و معارف الهي را در دل

ها را در مقابل شكوه و عظمت معارف اين كتاب  پرتو افكند و آنها  اعماق قلب و روح انسان
  .آسماني به خضوع و خشوع وا دارد

اي از تصاوير زيباي قرآن در  نوشتار بر آن هستيم تا به تحليل و بررسي گوشه ما در اين 
ها و تجسم بخشيدن مفاهيم معنوي در سوره فصلت بپردازيم، براي رسيدن به اين مهم  پردازي صحنه

نخست نگاهي به مفهوم تصوير هنري و ويژگي آن در قرآن خواهيم داشت سپس به تبيين عناصر 
  .پردازيم ره فصلت ميتصوير هنري در سو

  :از عبارتند ميابيب ها آن يبرا يپاسخ ميخواه يم نوشتار نيا هايي كه در اين پرسش 
 منظور از تصوير هنري چيست؟ - 1

  اند؟ كدام قرآن يهنر يرهايتصو دهنده ليتشك عناعر - 2
 پردازي از سوي كريم چيست؟ هدف از اتخاذ روش تصويرگري و صحنه - 3

  :از عبارتند دارد قرار نظر مد نوشتار نيا در كه هم ياتيفرض
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 آينده اتفاقات يا و گذشته در افتاده اتفاق رخدادهايتوصيف  تصوير هنري عبارت است از - 1
  .ها از طريق تجسم ذهني و عينيت بخشيدن به آن

  .هاي جذاب در قرآن است تخييل مهمترين عنصر در ترسيم صحنه - 2
ترين انگيزه  هاي قيامت اصلي اختن صحنهبرانگيختن شور و هيجان مخاطب و ملموس س - 3

 .باشد هاي هنري قرآن مي تصوير
  :پيشينه تحقيق

. اند پژوهشگران تاكنون تحقيقات متعددي درباره تصويرهاي هنري قرآن به رشته تحرير درآورده 
او در ابتدا در . هاي هنري قرآن را مورد بررسي قرار داد، سيد قطب بود نخستين كسي كه تصوير

در مجله المقتطف » التصوير الفني في القرآن الكريم«اي را تحت عنوان  ميلادي مقاله 1939سال 
) م1945(كه خود او اثري جامع با عنوان التصوير الفني في القرآن  سالها گذشت تا آن. كرد منتشر 

 اين اثر او چنان مورد توجه قرار گرفت كه بسياري از. به جامعه عصر و زمان خود عرضه نمود
 اي اين كتاب مقدمه. ها زبان به مدح سيد قطب و اثر بديع او گشودند ناقدان در مجلات و روزنامه

در ايران اسلامي نيز اين اثر مورد استقبال قرآن . شد براي نگارش كتابهاي ديگر در اين زمينه
 شينما و يفن ريتصوش توسط محمد علي عابدي با عنوان 1359پژوهان قرار گرفت و در سال 

در همان سال نيز دكتر محمد مهدي فولادوند اين اثر را با نام آفرينش . ترجمه شد قرآن در يهنر
ش حميد محمد قاسمي كتابي را با عنوان 1387در ادامه، در سال . هنري در قرآن ترجمه كردند

با  اي در اين زمينه، همچنين مقاله. به رشته تحرير درآورد قرآن در ينيرآفريتصو هنر از ييها جلوه
 ديني انديشه فصلنامههاي تصوير هنري در قرآن، به قلم سيد حسين سيدي، در  عنوان مؤلفه

. به رشته تحرير درآمده است) 1387 تابستان، 116 -105 صفحات ،27 پياپي( شيراز دانشگاه
  . شايان ذكر است كه تاكنون اثري مستقل درباره تصويرهاي هنري سوره فصلت نگاشته نشده است

  :قرآن در آن يژگيو و يهنر ريتصوتي چيس
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 121)مطالعه موردي سوره فصلت(هاي هنري در قرآن  شناختي تصوير تحليل زيبايي 

 

يكي از پركاربردترين اصطلاحاتي است كه از ديرباز در بلاغت اسلامي مطرح Image) (تصوير  
بحث از تصوير، . بوده و در دوره شكوفايي نقد جديد در ادبيات غرب محبوبيت بسيار يافت

جمله سينما، نقاشي و هاي گوناگون هنر از  مختص به قلمرو ادبيات نيست، بلكه در شاخه
كه يكي از اصطلاحات بنيادي ) ايماژ(تصوير . سازي، نيز درباره اين مفهوم بحث بسيار است پيكره

شايد يكي از دلايل كاستي محبوبيت . م از رونق افتاد1950هاي  رود، در سال ادبيات به شمار مي
اين ابهام و ). 37، ص 1385فتوحي، ( آن، اين بود كه بر مفاهيم متنوع و مبهمي دلالت داشت
) م1970( 1هايي عليه واژه ايماژ واكنشپيچيدگي سبب شد تا منتقد ادبي، فربانك در كتاب 

ابهام و پيچيدگي اين اصطلاح «: فربانك نوشت. اصطلاح تصوير و تصويرگري را به باد انتقاد بگيرد
ه و استعاره و نماد دلالت هاي ادبي از قافيه و وزن گرفته تا تشبي در اين است كه بر همه صناعت

انتقاد فربانك بر اصطلاح ). Bank, 1970, p. 60: به نقل از 37ص  1385فتوحي، (» دارد
تصوير و تصويرپردازي سبب شد تا شور و شوق منتقدان براي تجزيه تصاوير و عناصر متن كاسته 

شمگيري شود، اما با اين حال هنوز اين دو اصطلاح در عرصه ادبيات و بلاغت حضور چ
  ).38همان، ص (دارد

ترين مصطلاحات بوده و تعاريف  كه اصطلاح تصوير در شمار متداول در تاريخ نقد و بلاغت، با آن 
برخي از تعاريفي كه از اصطلاح . متعددي از آن ارائه شده است اما همچنان مبهم باقي مانده است

  :تصوير ارائه شده است، عبارتند از
 .نمايش تجربه حسي به وسيله زبان تصويرگري، عبارت است از •
هاي زباني است كه به منظور نمايش و توصيف امور و افكار  تصوير، مجموعه ساخت •

 .رود تجريدي به كار مي
 ).41همان، ص(، عكسي است كه از كلمات حاصل مي شود )ايماژ(تصوير  •

                                                            
1 Reflects Again The Word Of Image. Fure Bnk, 1970. 
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هاي  ا جلوهترين توصيف، عبارت است از تعبير از حالت چيزي با جزئيات ي تصوير در ساده •
غُرَيب، (و به تعبيري تصوير تابلويي است كه از كلمات تشكيل شده است . محسوس آن

 ).191، ص1971

آيد كه تصوير مهمترين اسلوب براي بيان امور ذهني و معنوي است؛ زيرا به  از اين تعاريف بر مي 
 به را يخاص اميپ و فكر وخت يبرانگ را ال مخاطبيخ و احساساتتوان  وسيله تصوير مي

قرآن كريم نيز در بسياري از موارد از اين فن سود جسته و با . كرد منتقل يوترين روش به  راحت
يك رشته الفاظ ظاهراً ساده و عادي، معاني مجرد و عقلي را كه پذيرفتنش براي انسان دشوار 

ن امور آماده است، به زيبايي در برابرش مجسم نموده و از اين طريق ذهن او را براي پذيرش اي
  .كرده است

قطب، (» كشد انگيز به تصوير مي قرآن اين معاني انتزاعي را به مدد تصاوير محسوس و خيال« 
 اي گونه به بخشد، مي نوين حركتي و شاخص حياتي ،شده تصوير نقشِ به گاه آن). 44، ص1360

قابل رؤيت  اي هصحن يا تابلو تبديل به روحي حالت و يابد مي حركت و هيأت ،ذهني فضاي كه
 را زندگي شنونده گويي كه بخشد مي هيأتي چنان ها قصه ها، صحنه رخدادها، به قرآن. شود مي
 نيز را وگو گفت و ديالوگ اگر و است برخوردار جنبش و حركت از و كند مي حس آن در اكنون هم

 آغاز نمايش هك پايد نمي ديري آنگاه شود، مي ديده آن در تخيل عناصر تمامي بيفزاييم، برآن
ها  كه در حال مشاهده صحنه شوند مي تبديل انيتماشاگر به) خوانندگان يا( شنوندگان و شود مي

. هاي جانداري بر روي صحنه در حال رفت و آمد و گفت و شنود هستند گويي شخصيت«. هستند
ه دهد و هر يك از حوادث دست به دست هم داده تا پرد حادثه هر دم از پس حادثه روي مي

  ).همان(» مطلوب را ارائه دهند
آري، اين هنري است كه قرآن به وسيله آن تمامي موجودات و مظاهر عالم هستي را به صورت  

كه در آن حيات  زنده و پويا ترسيم نموده و قلم تعابير آن هيچ جمادي را لمس ننموده، مگر آن
كه به آن حركت و پويايي  آنتحركي اشاره ننموده، مگر  جان و بي دميده و به هيچ موجود بي
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 123)مطالعه موردي سوره فصلت(هاي هنري در قرآن  شناختي تصوير تحليل زيبايي 

 

هاي هستي همگي در  اند و پديده بخشيده، تو گويي تمام عالم در تابلوهاي ترسيم شده قرآن زنده
  ).341، ص5، ج 1414 معرفت،(حركتند 

  :اسلوب و ساختار واژگان در سوره فصلت
جا كه اين  آن خداوند در سوره فصلت، موضوعات متعددي را با اساليب مختلف بيان داشته؛ اما از 

هاي مكي قرآن كريم است، بيشتر به موضوعات اعتقادي همچون تبيين يگانگي  سوره از سوره
نكته قابل . پرداخته شده است... هاي روز قيامت و  خداوند براي مشركان و پذيرش وحي و صحنه

د توجه درباره اين سوره و ميزان تأثيرگذاري آن در دل و جان مخاطب اين است كه خداون
گيرد؛ به عنوان مثال  متناسب با هر موضوعي اسلوب و واژگان مخصوص به خود را به كار مي

گاه كه روي سخن با مشركان و مخالفان خدا و فرستادگان اوست كلمات از شدت و خشونت  آن
ولنَُذيقنََّهم منْ عذاَبٍ  فَلنَنُبَئنََّ الَّذينَ كفََرُوا بِما عملُوا ﴿ :مثلا در آيه شريفه. اي برخوردار است ويژه
يظو نيز استعمال حروفي » عذاب و غليظ«افعال مؤكدّ به لام و نون تأكيد، ساختار كلمات  1﴾غَل

در اين آيه به وضوح بيانگر شدت عذاب و خشونت عليه ) ك، ع، ق و ظ(شود  كه با شدت ادا مي
الْملاَئكةَُ ألََّا تَخاَفُوا ولاَ تحَزَنُوا وأَبشرُوا باِلجْنَّةِ الَّتي  تتَنََزَّلُ عليَهمِ ﴿ :باشد و يا در آيه مشركان مي

نحَنُ أَولياؤُكمُ في الحْياةِ الدنيْا وفي الĤْخرةَِ ولكَمُ فيها ما تشَتَْهِي أَنفسُكمُ ولَكمُ فيها * كنُتمُ تُوعدونَ 

اسلوب و شيوه استعمال كلمات متناسب با لطافت و نرمي معنا  2 ﴾نْ غَفُورٍ رحيمٍنُزلُاً م* ما تدَعونَ 
گويي هر معنايي چنان . از لطافت و نرمي خاصي برخوردارند) توصيف حالات متقين در بهشت(

به اين ترتيب قرآن با . شود در قالب لفظ خود جاي گزيده است كه جز آن قالبي برايش يافت نمي
                                                            

ها از عذابي سخت و  سازيم و حتما به آن اند آگاه مي چه كرده اند، به آن پس ما بي ترديد كساني را كه كفر ورزيده. 50: فصلت 1
  .دردناك خواهيم چشاند

هرگز نترسيد و غمگين نشويد و شما را مژده باد به بهشتي ): گويند و مي(ند آي ها فرود مي فرششتگان برآن. 32 -30: فصلت 2
جا هر چه  ما سرپرستان و دوستان و ياران شما در دنيا و آخرت هستيم، و براي شما در آن. شديد وعده داده مي) در دنيا(كه 

  .استاين پذيرايي از جانب خداي آمرزنده مهربان . نفستان بخواهد و طلب كنيد مهياست
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گر  هايي را به تصوير كشيده است كه به زيبايي تداعي هايي از جنس كلمات، صحنه رنگ در آميختن
  .باشد معاني خود مي

  :أشكال تصويرگري در سوره فصُلت
روش تصويرگري در قرآن اسلوبي تفنني و محدود نيست كه به طور جسته گريخته و تصادفي در  

وه يك قانون كلي و روش شايع در قرآن است چند جايي از قرآن به كار رفته باشد، بلكه اين شي
). 33تا، ص قطب، بي(گيرد  چهارم قرآن را دربر مي كه به اعتقاد برخي از محققان از نظر كمي، سه

ها،  كند، غالباً از عناصر گوناگوني همچون فنون بلاغي، تقابل صحنه قرآن در تصاويري كه ارائه مي
ها  استفاده نموده است وليكن به طور كلي اين مؤلفه... ونغمه كلمات ) گفت و گو(تخييل، محاوره 

  :بندي كرد توان در دو دسته تقسيم را مي
تصاويري كه در اثر استعمال برخي فنون بلاغي از جمله استعاره، كنايه، تجسيم و  -1

  .تشخيص به وجود آمده است
نون ادبي تصاويري كه در اثر كاربرد زبان واقعي و قاموسي جلوه نموده و خالي از ف -2

 .مشهور است
  :تصويرگري با به كارگيري فنون بلاغي

  :استعاره
استعاره در اصطلاح علم بيان، عبارت است از انتقال عبارتي از معناي اصلي خود به معناي ديگر  

به منظوري خاص، كه آن منظور ممكن است شرح معني و روشن نمودن آن و مبالغه و يا اشاره 
ها در  اندك و يا نيكو ساختن جايگاه كلام باشد و تمامي اين ويژگي نمودن به معنايي با لفظي

  ).282، ص1971عسكري، (شود  اي مناسب يافت مي استعاره
اند، آن است كه  اي كه دانشمندان علم بلاغت براي استعاره ذكر كرده هاي برجسته از جمله نقش 

اي  ون اطناب در كلام، همراه با مبالغهتواند معنا و مقصود را در قالب تصويري گويا، بد استعاره مي
از . مطلوب عرضه دارد و از اين راه تخيل شنونده را برانگيزد و در نهاد او تأثير مطلوب را بگذارد
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توان موضوعات غير محسوس را محسوس و امور معنوي را مجسم  اين رو به كمك استعاره مي
ا خود در تأثير بخشيدن به كلام و جذاب ه نمود و غير آدمي را در لباس آدمي ظاهر ساخت و اين

  ).660، ص1413حسيني، (نمودن آن بسيار مؤثر است 
هاي زيبايي به كار رفته است كه تصويرگر حالات دروني افراد، حوادث  در سوره فصلت، استعاره 

از جمله . هايي است كه گاه نوازشگر چشم خيال است و گاه مايه بيم و دهشت آدمي و پديده
جا  هاي زيبا و شگفت در اين سوره، استعاره لشكري از جنگجويان براي صاعقه است؛ آن استعاره

خداوند در اين آيه، براي 1 ﴾فَأخََذَتْهم صاعقةَُ الْعذاَبِ الْهونِ بِما كاَنُوا يكسْبونَ ﴿ :فرمايد كه مي
را ) ص(رت محمد كه چگونگي عذاب قوم ثمود را به ياد كافران و مشركاني كه رسالت حض آن

هاي آسماني  باور نداشتند بياورد، به ترسيم صحنه ترسناك قلع و قمع شدن قوم ثمود توسط صاعقه
كه به سرزمين قوم  2كند در همين راستا، صاعقه را به لشكري از جنگجويان تشبيه مي. پردازد مي

همگي در چنگال جا كه  ثمود حمله كرده و همه اهالي شهر را در محاصره خود گرفته؛ تا آن
همچنان كه . لشكريان عذاب الهي گرفتار شده و احدي از آنان را توان گريز از اين لشكر نيست

هاي آسماني  هاي اين تصوير دربردارنده نوعي تخيل بديع است؛ زيرا نزول صاعقه پيداست، صحنه
پذير  يل امكانبر آن قوم گنه پيشه به حركت لشكري انبوه تشبيه شده است كه اين امر جز با تخ

  .نيست
لاَ يأْتيه البْاطلُ من  ﴿ :فرمايد جا كه مي آن. نمونه ديگر، استعاره شخصي قهرمان براي قرآن است 

 يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م هنْ خَلْفلاَ مو هيدنِ ييدر اين آيه شريف خداوند، قرآن را به شخص 3 ﴾ب
كه دشمنانش هميشه در تلاشند تا او را از پاي درآورند وليكن  شجاع و پيروزي تشبيه كرده است

                                                            
  .آور و خفّت بار فرا گرفت كردند صاعقه عذاب ذلتّ ها را به كيفر گناهاني كه كسب مي پس آن. 17: فصلت.  1
  .باشد مي "أخذتهم"قرينه آن فعل  به است لذا استعاره از نوع مكنيه و در اين آيه، صاعقه مشبه و لشكر انبوه مشبه.  2
  .يابد زيرا از سوي حكيمي ستوده فرستاده شده است اطل بر آن راه نمينه از جلو و نه از پشت سرش ب. 42: فصلت.  3
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گاه دست دشمنان به او نخواهد رسيد؛ زيرا او هميشه در دژ محكمي كه ساخته دست حمايت  هيچ
سر متوجه او   پروردگار جهانيان است، محفوظ مانده و هيچ خطري، نه از مقابل و نه از پشت

  .شود نمي
و عذاب كافراني كه با خداوند و فرستادگانش سرِ عداوت و دشمني قرآن براي تبيين شكنجه  

فَلنَُذيقنََّ الَّذينَ كَفَرُوا عذاَبا شدَيدا ولنَجَزِينَّهم  ﴿: فرمايد دارند از استعاره مصور بهره جسته و مي

ا نسبت به قيامت و پاداش كه كافران ر در اين آيه، خداوند براي آن 1﴾أَسوأَ الَّذي كاَنُوا يعملُونَ
ها را در سراي ابدي، به  اي از سرنوشت آن اعمالشان متنبه و وجدانشان را بيدار سازد، گوشه

ها را از نتيجه اعمالشان باخبر  نمايد و از اين طريق، آن صورت محسوس و ملموس ترسيم مي
كشد كه در اثر  مي زا و مخوف به تصوير ها را در محيطي وحشت در همين راستا، آن. سازد مي

اين . 2شود ها چشانده مي گناهاني كه پيش از اين مرتكب شده بودند، هر لحظه خوراك عذاب به آن
، شكنجه كفاّر را به صورت عيني برايشان به تصوير كشيده است چنان كه )چشيدن عذاب(تعبير

است و از هر  چشيدن بالاترين درجه احساس«بيند؛ زيرا  گويي عاقبت خود را به چشم خود مي
  ).275، ص 1986عسكري، (» تر است تر و ملموس چيزي براي انسان محسوس

. است» كثير و مستمر«به جاي » عريض«از موارد ديگر استعاره در سوره فصلت، آوردن لفظ  
ه الشَّرُّ فَذُو دعاء وإِذَا أَنعْمناَ علَى الإِْنسانِ أَعرَض ونَأى بجِانبِه وإِذَا مس﴿: فرمايد جا كه مي آن

أعَرَض (هاي پروردگار  اين آيه از يك سو تصويرگر قدر ناشناسي انسان در برابر نعمت 3﴾عرِيضٍ
بِهانِنَأى بجرِيضٍ(سوي بيانگر ضعف و ناتواني اوست  و از )واء ععبه همين دليل به محض ) فَذُو د

نمايد و پيوسته از او درخواست ياري  رو به خدا ميروي آوردن سختي و ناگواري به او، به ناگاه 
چه در اين آيه، به تصويرگري ضعف انسان زيبايي خاصي بخشيده است، كلمه استعاري  آن. كند مي

                                                            
  .كنيم دادند، مجازات مي چه كه انجام مي ها را به بدتر از آن چشانيم و آن عذابي سخت را به كافران مي. 27: فصلت -1
  .شود يم عرضه كافران به وعده هر كه شده هيتشب ييغذا به شكنجه و عذاب ه،يآ نيا در -2
  .دارد) آن شدن برطرف براى( مستمر و فراوان تقاضاى رسد او به ناراحتى مختصر گاه هر -3

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 127)مطالعه موردي سوره فصلت(هاي هنري در قرآن  شناختي تصوير تحليل زيبايي 

 

صاحب و «از اسماء خمسه و به معناي » ذو«كلمه . است» ذوُ دعĤء«عريض به همراه تركيب 
ها گرفتار  كه به سختي كشد كه به محض آن مياي به تصوير  است و انسان را به گونه» ملازم
كه اندكي قبل از او اعراض و  -شود، هميشه و در همه حال دست به دعا برداشته و از خداوند  مي

ها نجات دهد سپس جهت تأكيد بر ضعف  كند تا او را از سختي درخواست مي -كرد دوري مي
لمه براي توصيف اشياء و اجرام به كار اين ك. آورد را در قالب استعاره مي» عريض«انسان صفت 

  .رود اما در اين آيه براي كثرت و استمرار دعا استعاره آورده شده است مي
  :كنايه

 و ملزوم ذكر از است عبارت انيب علم اصطلاح در و پوشيده سخن گفتن يمعنا به لغت در هيكنا 
همه علماي ادب بر اين كه  .)396ص ،1430 ،يتفتازان( ملزوم اراده جواز بر مشروط لازم اراده

ترين  شايد اصلي). 17، ص1368جرجاني، (كنايه از هر تصريحي رساتر و شيواتر است؛ متفقند 
هاي عيني ارائه  تواند معاني را در قالب صورت دليل شيوايي و جذاب بودن كنايه آن است كه مي

ه نمايش گذارد و اين دهد و آن را به صورت امري ملموس و مشهود درآورد و آن را آشكارا ب
كه كلام صريح از اجراي  همان رمز تأثير عميقي است كه چنين كلامي بر مخاطب دارد، در حالي

  ).754، ص1413حسيني، (چنين نقشي عاجز است 
قرآن در بسياري از موارد جهت بيدار كردن وجدان خفته مشركاني كه برپايي قيامت و حسابرسي  

اي از  كردند؛ ضمن كناياتي نغز و لطيف به تصوير و ترسيم گوشه ميها را قبول ن به اعمال انسان
حتَّى *  ويوم يحشَرُ أَعداء اللَّه إلِىَ النَّارِ فَهم يوزعونَ ﴿: فرمايد پردازد و مي هاي قيامت مي صحنه

مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس ِهمَليع ِا شَهداؤُوها جلوُنَ إِذَا ممعا كاَنُوا يدر آيه نوزدهم، عبارت  1 ﴾بِم
كه  پيش از آن. شوند كنايه از كثرت جمعيت كساني است كه وارد عرصه محشر مي»  فَهم يوزعونَ «

                                                            
گردند به  اوري مي ها در مكاني جمع روزي را كه دشمنان خدا را به سوي آتش گرد آورند، پس اول و آخر آن) به يادآر. (  1

  .دهند ها شهادت مي دادند، عليه آن چه كه انجام مي ها و پوست بدنشان به آن ها و چشم كه همگي به آتش رسيدند گوش محض آن
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داشته  يوزعونَ و يحشَرُزيم شايسته است نگاهي به دو واژه به تبيين زيبايي اين كنايه مصور بپردا
اي لغت براي واژه حشر معني جمع كردن، طرد كردن و راندن ذكر شده ه در كتاب. باشيم

و براي واژه وزع معني نگاه داشتن، متوقف كردن و مانع شدن ) 468، ص2تا، ج فيروزآبادي، بي(
  ).390، ص8، ج1414ابن منظور، (آمده است 

روي  ا در پيشهاي پرهيجان و هيبت انگيز قيامت ر خداوند توسط همين دو واژه يكي از صحنه 
بيني كه دشمنان خدا را به سمت آتش  خوانندگان ترسيم نموده، از يك سو فرشتگان عذاب را مي

چنان زياد  جمعيت آن. رانند و از سوي ديگر شاهد جمعيت زيادي در پشت درهاي جهنم هستي مي
تا اول و آخر  دارند ها را در جايگاه خود نگاه مي ها، به فرمان خداوند جهنمي است كه گاه فرشته

. 1كشانند ها را با شدت و خشونت به سوي جهنم مي صف را در يك خط منظم نمايند و گاه آن
خورد؛ به محض ورود دشمنان خدا به جهنم، اعضاي بدن خويش را  اي ديگر رقم مي ناگهان صحنه

ق نداشته بينند كه در مقابلشان به شهادت عليه آنان ايستاده تا هيچ راهي براي كتمان حقاي مي
  .باشند

هاي كنايي قرآن، صحنه دعوت مردم به خداپرستي از سوي پيامبراني  نمونه ديگر از تصويرپردازي 
إِذْ جاءتْهم الرُّسلُ من  ﴿: فرمايد جا كه مي است كه نسبت به هدايت مردم بسيار حريص بودند، آن

لَّا اللَّه قاَلُوا لَو شاَء ربناَ لَأَنزلََ ملاَئكةًَ فَإِنَّا بِما أرُسلتْمُ بِه بينِ أَيديهمِ ومنْ خَلْفهمِ ألََّا تَعبدوا إِ

ِسر، كنايه از كثرت پيامبراني است كه براي  رو و پشت در اين آيه، آمدن پيامبران از پيش 2﴾كاَفرُونَ
. براي هدايت بشر باشد ها تواند كنايه از حرص شديد آن شدند و نيز مي هدايت مردم فرستاده مي

زيبايي و بلاغت اين كنايه در اين است كه از يك سو معناي مورد نظر در عبارتي موجز بيان 

                                                            
  .شود يم افتيدر يإل همراه به حشَرُي فعل كاررفت از ريتعب نيا 1
ها  آن. رو و پشت سرشان به سراغشان آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيد هنگامي كه فرستادگان از پيش. 14: فصلت.  2

ايد  چه بدان ارسال شده فرستاد پس ما به آن حتماً فرشتگاني فرو مي) ه ما ايمان بياوريمك( خواست  اگر پروردگار ما مي: گفتند
  .كافريم
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. داشته و از سوي ديگر، دليل و توجيهي است بر اين كه قوم عاد و ثمود مستحق عذاب بودند
مردم قوم خود را به  بينيم كه به شدت در تلاشند افزون بر اين، تصوير گروهي از پيامبران را مي

كنند؛ زيرا  ورزند و پافشاري مي رو پي در پي به اين كار مبادرت مي خداپرستي دعوت كنند از اين
شود  بينيم كه براي رسيدن به خواسته خود از هر دري وارد مي ها را همانند شخص حريصي مي آن

  .تا به مطلوبش برسد
اي لطيف، حالات متكبران را چنين به  من كنايهقرآن در يكي ديگر از تعابير مصور خود، در ض 

در اين آيه پشت كردن مشركان  1﴾فَأَعرضَ أَكثَْرُهم فَهم لاَ يسمعونَ ﴿ :گويد نمايش گذارده و مي
گويا قرآن . به آيات قرآن و نشنيدن آن، كنايه از عدم پذيرش دعوت حق و كبر و غرور آنان است

ا همچون كساني به تصوير كشيده است كه از شنيدن آيات قرآن وحشت با اين تعبير كنايي آنان ر
  .نهد تا چيزي از آن آيات به گوش او نرسد رو فرار كنان دست بر گوش خود مي دارد از اين

چشاند  اي ديگر، قرآن براي ترسيم حالت عذابي كه خداوند در روز قيامت به كافران مي در صحنه 
 ﴿»چشانيم درپي به او مي از عذابي سهمگين و پي«: جويد كه ه مياز اين تعبير شگفت كنايي بهر

يظذاَبٍ غَلنْ عم ميقنََّهلنَُذلُوا وما عينَ كفََرُوا بِمئنََّ الَّذَكنايه از شدت و » عذاب غليظ«تعبير  2﴾فَلنَنُب
اي كه  ه گونهپي بودن است ب در درپي بودن عذاب است؛ زيرا غلظت مستلزم سختي، شدت و پي پي

  ).172، ص13، ج1418صافي، (شود  هيچ گاه آن عذاب از آنان برداشته نمي
قرآن كريم در آيه يازدهم از اين سوره نيز، براي بيان مطيع بودن آسمان و زمين و سرباز نزدن از  

در اين آيه،  ﴾ ...ا طَوعا أوَ كَرهْاائتْي... ﴿: كند فرمان پروردگار خويش از تعبير كنايي استفاده مي
كنايه از محال بودن نافرماني زمين و آسمان از أمر خداوند و خضوع و » طَوعاً أو كَرهاً«تعبير 

                                                            
  .شنوند رو نمي گردان شدند، از اين بيشتر آنان روي. 4: فصلّت.  1
 آنها به و دائمي شديد يعذاب از و كرد، خواهيم آگاه) زودى به( اند داده انجام كه اعمالى از را كافران ما. 50: فصلت 2
  .چشانيم مى
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كه بيانگر تخيير و إلزام به انتخاب  -» أو«ها در پيشگاه اوست، زيرا حرف عطف  خشوع أبدي آن
كشد كه مخيَر  ر ميآسمان و زمين را بسان كساني به تصوي -يكي از موارد پيشنهاد شده است

آمدن به پيشگاه خداوند با ميل و إراده خود و يا آمدن با : اند تا يكي از اين دو را انتخاب كنند شده
  .شوند إكراه و إجبار، اما آن دو با ميل و علاقه خويش نزد خداوند حاضر مي

 ):انگاري انسان(تشخيص 
اشياء و يا هر مخلوق غير بشري و تشخيص عبارت است از پوشاندن لباس انسان بر اندام  

هاي  در تعابير مصور قرآني، جلوه). 268، ص1992عصفور، (ها  بخشيدن صفات بشري به آن
ها و  اي كه تمامي پديده توان مشاهده نمود، به گونه زيبايي از اين افاضه حيات به جمادات را مي

كه همچون انسان از شعور و  بينيم مظاهر هستي را در برابر خود به صورت موجوداتي زنده مي
كه شور و غوغاي  شنوند، مطيع و فرمانبردارند و خلاصه آن گويند، مي احساس برخوردارند، مي

بيني كه خداوند آن دو را  اينك زمين و آسمان را مي. عجيبي از حيات در ميانشان برقرار است
رضِ ائتْيا طَوعا أَو كَرْها قاَلتَاَ أَتيَنَا فَقاَلَ لَها وللْأَ ﴿ :دهد همچون موجودات زنده خطاب قرار مي

كند، خواه با اكراه و  بيني كه به غلامان خود امر مي گويي در اين صحنه مولايي را مي 1﴾طاَئعينَ
صاحب كتاب كشاّف . دهند به ميل خود آمديم ها پاسخ مي آن. خواه با ميل خود، به سوي من بياييد

 ريتصو امر نيا ازغرض «: گويد و فرمان به آمدن با اكراه يا ميل خود ميدرباره اين تصويرگري 
  ).184ص ،4ج ،1995 ،يزمخشر( »است مخلوقات ميان در خداوند قدرت اثر

تر قدرت  شود تا به زيبايي هرچه تمام در توصيفي ديگر، سه صحنه پياپي به نمايش گذاشته مي 
آنگاه كه رو به خشكي نهاده و چيزي نرويانده  زمين را. خداوند را در سراسر آفاق نشان دهد

كشد كه  طولي نمي. ثمري خاشع و فروتن شده است بييني كه در اثر بي همچون انساني اندوهگين مي
خداوند به پاس قدرشناسي زمين و خشوع او باران را بر . شود پرده از صحنه ديگري برداشته مي

                                                            
 .آن دو گفتند مطيعانه آمديم. خواه با طاعت يا به اكراه بياييد:پس به آسمان و زمين گفت. 11: فصلت.  1
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كند و به جنب و جوش  اس فاخر سرسبزي به تن ميبه محض شروع باران، زمين لب. كند اونازل مي
  .1﴾ومنْ آياته أنََّك تَرىَ الْأرَض خاَشعةً فَإِذَا أَنزلَنْاَ عليَها الْماء اهتزََّت وربت﴿ :آيد درمي

بينيم كه از هر جهت در تلاش است تا بر قرآن  اي ديگر، باطل را همچون انساني مي باز در منظره 
برد؛ زيرا آن كتابي است كه از جانب خداي حكيم نازل شده  د شود وليكن راه به جايي نميوار

   2 ﴾لاَ يأْتيه البْاطلُ من بينِ يديه ولاَ منْ خَلفْه تنَزِيلٌ منْ حكيمٍ حميد ﴿ :است
 :دهنده براي قرآن استانگاري در سوره فصلت، تعبير بشارت دهند و هشدار  از موارد ديگر انسان 

 3.﴾بشيرًا ونَذيراً فَأَعرضَ أَكثَْرهُم فَهم لاَ يسمعونَ* كتاَب فصُلتَ آياتُه قرُْآناً عربَيِا لِّقَومٍ يعلمَونَ ﴿
ها را  داد و آن با آيات آن مردم را به بهشت بشارت مي) ص(قرآن كريم كتابي است كه پيامبر اكرم 

داشت اما اسلوب تصويري در اين آيه، قرآن را به شكل  مخالفت با دستورات خدا برحذر مياز 
انساني ترسيم نموده است كه در ميان مردم به سخن گفتن پرداخته و برخي از مردم را بشارت و 

بشيرا «بدين ترتيب، ويژگي قرآن كه همان هدايتگري است در كلمات . دهد برخي ديگر را انذار مي
  .كند چنان كه گويي خود قرآن بشارت دهنده و ترساننده است گري مي بيشتر جلوه» يراو نذ
  :تمثيل

برداري  هاي بياني است كه براي مخاطبان بسيار جذابيت داشته و در پرده تمثيل يكي ديگر از جلوه 
لتواب، عبدا(كند  ها، نقشي بسزا ايفا مي از معاني و به تصوير درآوردن حقايق در زيباترين صورت

                                                            
بيني، پس چون  او اين است كه تو اين زمين را در حال خشكي و فروافتادگي مي) قدرت ( هاي  يكي از نشانه. 39: فصلت. 1

  .رشد كند آب را بر آن فرو ريزيم بجنبد و
 شايسته و حكيم خداوند سوى از كه چرا؛ آيد نمى آن سراغ به سر، پشت از نه و رو، پيش از نه باطلى هيچگونه. 42: فصلت.  2

  .است شده نازل ستايش
 قرآنى. آگاهند كه جمعيتى براى گويا و فصيح است، كرده بازگو خود جاى در را مطلبى هر آياتش كه كتابى. 4 -3: فصلت.  3
  .است دهنده بيم و دهنده بشارت كه
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دهد كه گمان  تمثيل در مواردي شنونده را چنان تحت تأثير قرار مي). 53 -54، صص 1995
  .كند كند شخصاً در ماجرا حضور دارد و حوادث را از نزديك مشاهده مي مي

قرآن نيز در بسياري از آيات از اين فن ادبي سود جسته و مطالب خود را در اين قالب عرضه  
اند تا  ي قرآن مانند تابلوهايي، ماهرانه حالات مورد نظر را ترسيم كردهها تمثيل. نموده است

  ). 308، ص1379 معرفت،(مخاطبان با مشاهده مناظر، خود قضاوت كنند 
شنوند و چشمانشان  در آيه چهل و چهارم از سوره فصلت، خداوند كساني را كه نداي حق را نمي 

ها را تشبيه  سپس در ضمن يك تمثيل اين حالت آننامد  بيند؛ كر و كور مي نور هدايت را نمي
 ﴿ :بيند شنود و نه مي زنند به همين دليل او نه مي كند به حالت كسي از راه دور او را صدا مي مي

يدعكاَنٍ بن منَ موناَدي كَلئى أُومع ِهمَليع وهقْرٌ وو ِهمي آذاَننوُنَ فؤْمينَ لاَ يالَّذقر درلغت به و 1﴾و
همان، (و عمي به معناي كوري است ) 289، ص5، ج 1414ابن منظور، (معناي كري و ناشنوايي 

مراد از كري و كوري مشركان، به تصوير : گويد شريف رضي درباره اين آيه مي). 95، ص15ج 
ها در اثر از  كشيدن دوري كردن آنان از راه حق و پشت نمودن به دعوت حق است، گويي آن

ها را  هايشان از نور حق مانند كساني هستند كه آن گردان شدن دل شان و روي ت دادن شنواييدس
شريف رضي، (شود  زنند وليكن گوش او از اين صدا هيچ چيزي عائدش نمي از راه دور صدا مي

  ).246، ص1406
  ):مجسم سازي(تجسيم 

يا به . غير مادي استتجسيم در اصطلاح به معناي صورت جسماني دادن به امور معنوي و  
عبارت ديگر، امور مجرده را به صورت مادي و محسوس و ملموس شناساندن و لباس مادي بر 

دانيم اسلام در اصل تنزيه ذات و صفات الهي پافشاري  طور كه مي همان. ها پوشانيدن است اندام آن
بسياري » ه بايد گشادكه با كودك سر و كارت فتاد پس زبان كودكان چون«كند ولي از آنجا كه  مي

                                                            
ها از  گويي آن. ها كور و نامفهوم است در گوششان سنگيني است و اين كتاب بر آن. آورند و كساني كه ايمان نمي. 44: فصلت. 1

  .شوند راهي دور ندا داده مي
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قطب، (كند  از لطايف مجرد را قرآن با اصل تجسيم يا تجسم بخشيدن به امور مجرد تفهيم مي
  ).82، ص1360

توان تابلوهايي را سراغ گرفت كه در نهايت دقت، حالات روحي  در ميان تصاوير قرآني، مي 
را آشكارا به تصوير كشيده و  ترين زواياي دل و روح بشر ها را به نمايش گذاشته و پنهان انسان

ترين حركات روح از نگاه تيزبين آن به دور نمانده  چنان در اعماق وجود بشر غور كرده كه نامرئي
  ).16، ص1387محمدقاسمي، (است 

: فرمايد از جمله تعابير مصور در سوره فصلت كه از طريق تجسيم ارائه شده، آيه پنجم است كه مي 
في أَكنَّةٍ مما تدَعوناَ إلِيَه وفي آذَانناَ وقرٌْ ومن بينناَ وبينك حجاب فاَعملْ إِنَّناَ  وقاَلُوا قُلُوبناَ﴿

در همين راستا از . اين آيه در صدد تبيين نگرش مشركان به قرآن و آيين اسلام است 1﴾عاملُونَ
ها و حضرت  ع معنوي موجود ميان آنسازي حالات روحي مشركان، به ترسيم موان طريق مجسم

. خداوند در اين آيه سه صحنه را در پيش چشمان شنونده به تصوير كشيده است. پردازد محمد مي
بيني كه به خاطر عدم ورود نور هدايت به آن، همچون  هاي مشركان را مي در صحنه اول، قلب

 و يافتن راه براي نفذيم يچه و شده پوشيده روپوشهاييشود كه با  جسمي به تصوير كشيده مي
سپس در تصوير دوم آنان را در حالي كه به آيات  .است نمانده آن در خارج از چيزي كردن رخنه

بيني كه امواج سخن حق در گوششان اثري  هايي ناشنوا مي دادند بسان انسان قرآن گوش فرا نمي
را به ) ص(از حضرت محمد به دوري  سرانجام در تصوير سوم، علاقه شديد مشركان. گذارد نمي
ها و پيامبر ديواري بلند و ضخيم حائل شده و هيچ يك  كند كه گويا ميان آن اي ترسيم مي گونه

أكنةّ، وقر و (بينيم كه قرآن با كمك چند لفظ ساده  به اين ترتيب مي. كند ديگري را درك نمي

                                                            
ما سنگيني است و ميان ما و  هاي هاست و در گوش خواني در پوشش چه به سويش مي هاي ما از آن و گفتند دل. 5: فصلت.  1

  .در فعاليتيم) عليه تو(تو حجابي است پس تو كار خود بكن ما نيز 
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هايي  غت به صورت صحنهمعاني ذهني و حالات نفساني مشركان را در نهايت ايجاز و بلا) حجاب
  .هنري به نمايش گذاشته است

، حالت مشركان را در »في«با كمك حرف  1﴾ألَاَ إِنَّهم في مرْيةٍ من لِّقاَء ربهمِ ﴿: و همچنين در آيه 
هدف از ارائه اين آيه، مبالغه در به تصوير . برابر دعوت حق، به شكل مشهود مجسم نموده است

» في«از اين رو حرف . يد مشركان نسبت به پيامبر و سخنان آن حضرت استكشيدن شك و ترد
گويا مشركان . را كه در اصل به ظرفيت دلالت دارد براي مجسم كردن ترديد آنان به كار برده است

  .ورند كه راهي براي بيرون آمدن ندارند چنان در گرداب شك و ترديد غوطه
امور معنوي به شكل محسوس و ملموس، ترسيم  از ديگر موارد تصويرگري و مجسم ساختن 

: حسنه و نيكي در قالب سپري است كه براي در امان ماندن از تير دشمن بايد از آن استفاده كرد

و بلكه  -خداوند در اين آيه، به پيامبر  2﴾ ...ولاَ تسَتَويِ الحْسنةَُ ولاَ السيئةَُ ادفعَ باِلَّتي هي أَحسنُ﴿
كند كه براي در امان ماندن از تير شر دشمنان از سپر نيكي استفاده  سفارش مي -ها ه انسانبه هم

ها را اسير مهرباني و خوي نيك خود سازد و چه بسا نتيجه اين مهرباني و  كند تا بدين وسيله آن
الَّذي  فَإِذاَ ﴿ها، از بين رفتن دشمني و ايجاد دوستي باشد قرار دادن سپر نيكي در برابر بدي آن

 يممح يلو ةٌ كَأنََّهاودع نَهيبو نَكيبدين ترتيب قرآن با قلم تجسم بخشيدن به امور معنوي،  3 ﴾ب
گذارد تا او نيز در  تابلوهاي باشكوهي از مكارم اخلاقي را در پيش روي خواننده به نمايش مي

  .برابر دشمنان خود را مسلح به سلاح اخلاق نيك سازد
  : ويرگري با به كارگيري زبان حقيقيتص

كارگيري كلماتي است كه خيال در آن  ها، به هاي قرآن كريم براي ترسيم پديده يكي ديگر از شيوه 
كنيم كه حاصل كاربرد زبان  به عبارت ديگر گاه با تصاويري برخورد مي. دخل و تصرفي ندارد

                                                            
  .آگاه باش كه آنان از ملاقات پروردگارشان در شك و ترديدند. 54: فصلت.  1
  .كن دفع نيكى با را بدى نيست، يكسان بدى و نيكى هرگز. 34: فصلت 2
  .شوند مي صميمى و گرم يدوستان همچون سرسخت ندشمنا )بيني مي(ناگهان . 34: فصلت 3
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است كه گويا كلمات  ر گرفته شدهعادي است وليكن همان زبان عادي چنان هنرمندانه به كا
اين تصاوير غالبا از طريق . پردازند آفريناني هستند كه بر روي صحنه به اجراي نمايش مي نقش
  .پردازي ارائه شده است ها و يا داستان وگو، تقابل صحنه گفت
  :وگو گفت

روش ها،  ها و تجسم حالات انسان هاي كارآمد در به تصوير كشيدن صحنه از جمله شيوه 
هاي قيامت و قضاوت خداوند در دادگاه  وگوست كه اين شيوه خصوصا در نمايش صحنه گفت

و يكم از سوره  به عنوان مثال در آيه بيست . آخرت، ميان مشركان و كافران نقشي بسزا دارد
جا كه  آن: كشد وگوي مشركان و اعضاي بدنشان را به تصوير مي فصلّت، خداوند صحنه گفت

ولَ وقاَلُوا لجلُودهم لم شَهدِتُّم عليَناَ قاَلُوا أَنطَقنَاَ اللَّه الَّذي أَنطقََ كلَُّ شيَء وهو خلََقَكمُ أَ ﴿ :فرمايد مي
وگو نقش بسزايي در زنده كردن تصوير قيامت در ذهن شنونده دارد،  اين گفت 1﴾مرَّةٍ وإلِيَه تُرْجعونَ

  .بيند شنيدن اين آيه خود را در دادگاه قيامت حاضر مي چنان كه گويي شنونده با
در اين صحنه كافران از خداوند . وگوي كافران با خداوند نيز از همين قبيل است صحنه گفت 

ها معرفي كند تا او را در زير پاهاي  شان شده، به آن كنند كسي را كه سبب گمراهي درخواست مي
كَفَرُوا ربناَ أرَِناَ الَّذَينِ أَضَلَّاناَ منَ الجْنِِّ والْإِنسِ نجَعلْهما تحَت أقَدْامنَا  وقاَلَ الَّذينَ﴿: خود لگدمال كنند

وگو نيز تصوير زنده و گويايي از خشم و غضب كساني است كه در  اين گفت 2﴾ليكُوناَ منَ الْأَسفلَينَ
كنند تا  همين دليل از خداوند درخواست مياند به  دنيا توسط سردمدارن دغلكار خود فريب خورده

ها را در زير پاهاي خود  ها نشان دهد تا آن بودند به آن  شان شده كساني را كه سبب گمراهي
  .لگدمال كنند

                                                            
آن خدايي كه همه چيز را به سخن : چرا به زيان ما گواهي داديد؟ گويند: هاي بدن خود گويند ها به پوست آن. 21: فصلت.  1

  .يدشو درآورده است ما را به سخن واداشت و او همه شما را نخستين بار آفريده و اكنون به سوي او بازگردانده مي
هاي خود قرار  ها را در زير قدم پروردگارا آن دو گروه از جن و انسان را به ماه نشان تا آن: و كافران گفتند. 29: فصلت.  2

  .ها شوند ترين دهيم تا از ذليلان و پست
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إِنَّ ﴿: ها با مومنان است وگوي فرشته وگوهاي قرآني، گفت هاي زيباي گفت يكي ديگر از جلوه 
ناَ اللَّهبينَ قاَلُوا ري  الَّذنَّةِ الَّتْرُوا باِلجشأَبزَنُوا وَلاَ تحكةَُ ألََّا تَخاَفُوا ولاَئالْم ِهمَليوا تتَنََزَّلُ عتَقاَماس ُثم كنُتُم

لَكمُ فيها ما نحَنُ أَولياؤُكمُ في الحْياةِ الدنيْا وفي الĤْخرةَِ ولَكمُ فيها ما تشَتْهَِي أَنفسُكمُ و*تُوعدونَ 

بيني كه همانند پرندگاني بال فروهشته، با  ها را مي در اين صحنه، گروهي از فرشته 1﴾تدَعونَ
. دهند آيند و مژده ورود به بهشت را به آنان مي اي گشاده و خندان به سوي مومنان فرود مي چهره

مومنان به : شود نمايش گذاشته مي اي ديگر به و شنود همچنان ادامه دارد كه ناگهان صحنه اين گفت
شوند؛ باغي كه سراسر آن را  هاي ابدي مي همراهي فرشتگان وارد باغ و بستاني سرشار از نعمت

شك هدف قرآن از  بي. آرامش فرا گرفته و در آن، چيزي كه سبب نگراني مومنان شود وجود ندارد
در قالبي محسوس و ملموس ) تها و ورود به بهش صحبت شدن با فرشته هم(ارائه اين تصوير 

  .ترغيب انسان به پذيرش دعوت حق و گردن نهادن به فرامين الهي است
  :هاي متضاد تقابل صحنه

شناسد و اگر نقطه  ويژگي طبيعي انسان طوري است كه اشياء را از راه مقايسه با نقطه مقابلشان مي 
مطهري، . (اگر چه در كمال ظهور باشدشود،  مقابل نباشد، اين شناخت به آساني براي او فراهم نمي

در بسياري از آيات قرآن، دو چهره نيك و بد، ايمان و كفر، عدالت و ظلم، و به ). 241، ص1361
تر  اند تا شناخت هر دو راحت طور كلي حق و باطل در مقابل هم معرفي و به تصوير كشيده شده

درباره اهميت زياد تقابل در  سيد قطب. پذير و در عمق احساسات انسان تثبيت شود امكان
هاي تصويرپردازي و به سخن درآوردن  تقابل، خود يكي از روش«: گويد تصويرگري مي

تا،  قطب، بي(» جويند ها بهره مي هاست و تعابير قرآن، از اين شيوه فراوان براي ترسيم صحنه واژه
  ).80ص

                                                            
آيند و  مي ها فرود پروردگار ما االله است سپس پايداري نمودند، فرشتگان بر آن: كساني كه گفتند. 31و  30: فصلت.  1

ما سرپرستان و دوستان . شديد هرگز نترسيد و غمگين نباشيد و شما را مژده باد به بهشتي كه در دنيا وعده داده مي): گويند مي(
  .جا براي شما هرچه نفستان اشتها كند و هرچه طلب كنيد مهياست شما در دنيا و آخرتيم و در آن
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جا كه  آن. ان ارائه شده استدر سوره فصلت نيز، تصوير گويايي از تقابل جهنميان و بهشتي 

در اين آيه شاهد دو تصوير  1.﴾أفَمَن يلْقىَ في النَّارِ خيَرٌ أمَ من يأْتي آمناً يوم الْقيامةِ﴿: گويد مي

بينيم كه خوار و زبون شده و در اثر كفر  در تصوير نخست كسي را مي. متضاد در مقابل هم هستيم

او سلب شده به همين دليل با زور و اجبار در قعر آتش جهنم پرتاب و عنادش همه اختيارات از 

شود و آسوده خاطر  بيني كه گرامي داشته مي اما نقطه مقابل اين صحنه، كسي را مي). يلقَْى(شود  مي

 .﴾ يأتْي آمناً ﴿ رود و با ميل و رغبت به سوي بهشت مي

قُلْ هو للَّذينَ آمنُوا هدى وشفاَء والَّذينَ لَا  ﴿ :است» هدايت وضلالت«و از همين قبيل است مقايسه 

در اين آيه خداوند، دو صحنه متضاد را به نمايش  2﴾ ....يؤْمنُونَ في آذَانهمِ وقْرٌ وهو عليَهمِ عمى
كند  گذاشته است؛ در صحنه نخست، قرآن را براي مؤمنان، مايه هدايت و شفابخش آنان معرفي مي

، اين كتاب هدايتگر را 3و در صحنه دوم، به علت عناد كافران و درافكندن سخنان لغو در قرآن
  .آورد سبب گمراهي آنان به حساب مي

گيرد تا  را به كار مي  ها، احساسات و وجدان انسان بينيم خداوند از راه تقابل صحنه چنين مي اين 
ديهي است كه اين روش به تصوير كشيدن ب. خودش آگاهانه، به انتخاب سرنوشتش مبادرت ورزد

  .هاست مفاهيم ديني و امور معنوي مؤثرترين شيوه در هدايت انسان

                                                            
  .آيد كه در روز قيامت با حالتي أمن مي شود بهتر است يا آن يآيا كسي كه در آتش افكنده م. 40: فصلت.  1
 ينيسنگ گوششان در آورند ينم مانيا كه يكسان و است، درمان و هدايت اند آورده ايمان كه كسانى براى اين: بگو. 44:فصلت.  2

  .است نامفهوم و كور ها آن بر كتاب نيا و است
3 .﴿ َينَ كَفرَوُا لَا تسقاَلَ الَّذونَوبْتَغل ُلَّكملَع يها فَالْغوذاَ القُْرآْنِ وهوا لعكافران گفتند به اين قرآن گوش فرا ندهيد و در آن  ﴾ م

 .سخنان بيهوده درافكنيد شايد پيروز شويد
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  :پردازي داستان
هاي گوناگوني اختصاص يافته كه هر يك  بخش قابل توجهي از كتاب آسماني قرآن به ذكر داستان 

ها را به  گذارد و آن هستي مي ها، درسي زنده از مدرسه روزگار در اختيار شاگردان از اين داستان
  .خواند آموزي از اين وقايع فرا مي عبرت

هاي خود از يك سو تابلوهاي باشكوه و نفيسي از مكارم اخلاقي را  قرآن كريم در قالب داستان 
اي را  ترين و زيباترين تصاوير ترسيم نموده كه مناظر دلنواز آن چشم دل هر بيننده در بديع

ها، تصاويري  از زشتي  سازد و از سوي ديگر براي برحذر داشتن انسان توجه مياختيار به خود م بي
اند به  هاي اخلاقي گرفتار بوده هاي پيشين كه در چنگال هوي و هوس و آلودگي زنده از امت
گذارد تا ديگران آن را در پيش روي خود قرار دهند و از فروغلطيدن در همان گردابي  نمايش مي

  ).299 -300، صص 1387محمدقاسمي، (اند، مصون بمانند  گرفتار شدهكه گذشتگان بدان 
اي از سرگذشت قوم عاد و ثمود را  در آيات سيزدهم تا هفدهم از سوره فصلت، خداوند گوشه 

قرآن در بيان سرگذشت . ها را از اعمال زشتشان بازدارد كند تا آن براي مشركان و كافران نقل مي
در صحنه . هاي گوناگوني را خلق نموده است مايش بهره جسته و صحنهاين دو قوم از چند پرده ن

شوند تا  قوم عاد و ثمود فرستاده مي در پي بر كنيم كه پي اول، گروه زيادي از پيامبران را تماشا مي
افتد و ديگر خبري از  ها در اين قسمت فرو مي پرده. ها را به پرستش خداي يكتا دعوت كنند آن

شويم به دنبال اين  ا اين كه به يكباره با صحنه زورگويي و تكبر قوم عاد مواجه ميپيامبران نيست ت
وزد و  فرستد كه زوزه كشان بر شهر و ديار آنان مي امر، خداوند طوفاني توأم با ريگ را بر آنان مي

تا شويم  با از بين رفتن قوم عاد به صحنه ديگري منتقل مي. كند ها را از صحنه روزگار محو مي آن
خداوند به واسطه فرستادگانش در صدد هدايت اين قوم بر . از سرگذشت قوم ثمود نيز مطلع شويم

دهند از اين رو خداوند  ها كوري و ضلالت را بر بينايي و هدايت ترجيح مي آيد وليكن آن مي
رس فرستد تا آنان نيز با محو شدنشان از صحنه روزگار د هاي آسماني را بر ايشان فرو مي صاعقه

بدين ترتيب، قرآن پرده به پرده از سرگذشت اين دو قوم . عبرتي باشند براي مردم عصرهاي ديگر
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گذارد كه  انگيز را در پيش روي ما به نمايش مي ن هايي هيجا كند و در هر پرده صحنه رمزگشايي مي
وا فَقلُْ أَنذرَتُكُم فإَِنْ أَعرَضُ ﴿ :اينك روايت داستان به زبان قرآن. آموز است بسيار ديدني و عبرت

 ودَثمو ادقةَِ عاعثْلَ صقةًَ ماعص* وا إلَِّا اللَّهدبألََّا تَع ِهمنْ خَلْفمو ِيهمدَنِ أيين بلُ مالرُّس ماءتْهإِذْ ج
كاَف ِبه ُلتْمسُا أركةًَ فَإِنَّا بِملاَئناَ لَأَنزلََ مبشاَء ر رِ *روُنَ قاَلُوا لَوَضِ بِغيَي الْأررُوا فْتَكبفاَس ادا عفأََم

 وكاَنُوا بĤِياتناَ يجحدونَ الحْقِّ وقاَلُوا منْ أَشدَ منَّا قُوةً أَولمَ يرَوا أنََّ اللَّه الَّذي خَلقََهم هو أَشدَ منْهم قُوةً
صرْصرًا في أَيامٍ نَّحسات لِّنُذيقَهم عذاَب الْخزيِْ في الحْياةِ الدنيْا ولَعذَاب فَأرَسلنْاَ عليَهمِ رِيحا *

وأَما ثمَود فَهديناَهم فاَستحَبوا الْعمى علَى الْهدى فَأخََذتَْهم صاعقَةُ * الĤْخرةَِ أخَْزىَ وهم لاَ ينصرُونَ

  1﴾ لْهونِ بِما كاَنُوا يكسْبونَالْعذَابِ ا
  :تصويرگري به كمك صداي كلمات

هاست؛  هاي برجسته قرآن تصويرگري به كمك الفاظ و صداي برخاسته از آن يكي ديگر از زيبايي 
زيرا الفاظ قرآن چنان با معناي آن در هم تنيده است كه گاه تنها يك واژه با رنگ مخصوص 

. كند كنند و صورتي مطلوب از معنا را در ذهن او ايجاد مي نده القا ميصوتي خود معنا را به خوان
از چنين ويژگي » صرصراً«كلمه  ﴾فَأرَسلنْاَ عليَهمِ رِيحا صرْصرًا في أيَامٍ نَّحسات ﴿: در آيه

برخوردار است اين كلمه از ريشه صرير و به معناي بادي است كه داراي صداي شديد است 

                                                            
هنگامي كه . مده اي مانند صاعقه قوم عاد و ثمود بيم مي شما را از صاعقه: پس اگر روي برتافتند بگو. 13 – 17: فصلت.  1

) كه ما ايمان بياوريم(خواست  اگر پروردگار ما مي: ها گفتند فرستادگانشان به سراغشان آمدند و گفتند كه جز خدا را نپرستيد، آن
و اما قوم عاد به ناحق در روي زمين تكبر . ايد، كافريم جه شما بدان فرستاده شده پس ما به آن. فرستاد حتما فرشتگاني فرو مي

ها  ها را آفريده است از آنان نيرومندتر است؟ و آن چه كسي از ما نيرومندتر است؟ آيا نديدند كه خدايي كه آن: د و گفتندورزيدن
اي  سرد و صدادار در روزهاي نحسي فرو فرستاديم تا عذاب خواركننده ها بادي بسيار پس بر آن. كردند هاي ما را انكار مي نشانه

ها را هدايت  و اما ثمود، پس آن. شوند تر است و هرگز آنان ياري نمي و البته عذاب آخرت خواركنندهها بچشانيم؛  در دنيا به آن
آور  كردند صاعقه عذاب ذلت ها را به كيفر گناهاني كه كسب مي ها كوردلي را بر هدايت ترجيح دادند، پس آن نموديم ولي آن

  .فراگرفت
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» ص«گويي اين واژه با صداي صفيري كه از تكرار دو بار حرف ). 11، ص9، ج1372ي، طبرس(
كند، نمايشگر زوزه و خروش باد و طوفاني است كه مأمور به نابود كردن ظالمان شده  ايجاد مي

هاي نزول عذاب و چگونگي هلاكت  تصويرگر، صحنه واژهبدين ترتيب قرآن با استعمال يك . است
باد پيش روي خواننده به تصوير كشيده است چنان كه گويي صداي زوزه باد را با ها را توسط  آن

  .شنود گوش خود مي
 :نتيجه

هاي متعددي را  قرآن كريم كتاب هدايت است از اين رو براي رسيدن به اين مهم ابزارها و روش 
وه دادن هاي هنري و محسوس جل يكي از اين ابزارها اسلوب تصويرپردازي. به كار گرفته است

انسان نفوذ كند و در اعماق وجود او تأثير   مفاهيم معنوي و روحاني است تا از اين طريق در دل
دهد اغلب بر پايه حس است و انسان وقتي با امور  بگذارد زيرا تصاوير هنري كه قرآن ارائه مي

از مطالعه  نكته ديگري كه. كند تر آن را درك مي نمايد بهتر و راحت حسي و ملموس برخورد مي
ها و تصاوير به  ساختار و اسلوب تصويرهاي هنري قرآن به دست آورديم اين است كه اين صحنه

گاه در قالب صنايع ادبي از جمله استعاره، كنايه، تمثيل، : دو روش كلي صورت پذيرفته است
 ).پردازي ها و داستان وگو، تقابل صحنه گفت(تشخيص و تجسيم و گاه در قالب زبان عادي 
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